
ابرام جيب بر
ــفرهاي كربلا و مشهد كاروان مي برد. مدت ها بود به  حمله دار بود و براي س
ــهد نرفته بود چند نفري هم از او خواسته بودند اگر كارواني براي مشهد  مش
ــختي  تدارك ديد حتما آن ها را هم خبر كند. بالاخره پس دلش برنيامد و س
كاروان بردن را به تن خريد و به قول امروزي ها، شروع به ثبت نام كرد. همان 
شب اول خواب آقا امام رضا  را ديد. حضرت به او فرمودند: حتما ابراهيم 

را هم با خود بياوريد. 
ــهد. حتما  با خود گفت خواب كه اعتبار ندارد. آخر ابرام جيب بر را چه به مش
ــان ديدم. شب دوم، باز خواب آقا علي  ــب زيادي غذا خوردم، خواب پريش ش
ابن موسي الرضا را ديد. حضرت به او فرمودند كه حتما ابراهيم را هم با خود 

بياوريد. 
ــت؛ آخر هر چه نگاه مي كرد،  دوباره بي اعتنايي كرد. يعني بنده خدا حق داش
چيزي در ابراهيم سراغ نداشت كه حضرت بخواهد بخاطر آن او را به بطلبد. 
ــد. يقين كرد كه سرّي در كار  ــبي ديگر باز همان ماجرا تكرار ش تا اين كه ش
است. فرداي آن روز به سراغ ابرام جيب بر رفت از او براي هم سفري دعوت 
ــرد ولي او موافق انتظار رد كرد. ولي حمله  دار اصرار و تكرار دعوت كه الاّ  ك
و باالله بايد همراه ما بيايي. ابراهيم گفت: اصلا مي دانيد من پولي كه به درد 
ــت كه امروز از يك  ــفر بخورد ندارم. تنها پولي كه دارم، دو قِراني اس اين س
پيرزن در بازار كش رفته ام. حمله دار گفت: من كه از تو پول نخواستم. اصلا 

مهمان ما. 
ــي خوان ها و نگاه سنگين و معنا دار همه به ابراهيم جيب بر،  با بدرقه چاووش
كاروان راه افتاد. هنوز چند منزل دور نشده بودند كه تعدادي راهزن با اسلحه 
راه را بستند. اتوبوس متوقف شد. دو نفر از راهزن ها وارد ماشين شدند. يكي 
از آن ها دم در ايستاد و ديگري با زور اسلحه تا آخر ماشين رفت و پول همه 
ــت. دزدها پول ها را برداشتند و رفتند. حمله دار  را گرفت و توي جيبش گذاش
فلك زده كه نه پول رفتن به مشهد را داشت و روي برگشتن، از ماشين پياده 
شد و دست بر سر كنار جاده نشست. ديگران هم حال و روزشان بهتر نبود؛ 
ــان را از دست داده بودند و هم مشهد نرفته بودند. دزدها را نفرين  هم مال ش
مي كردند و حواله به امام رضا و قمر بني هاشم مي دادند. ابرام جيب بر 
پياده شد و سراغ حمله دار رفت. پرسيد: چرا پريشاني؟ گفت چرا پريشان نباشم 
ــان را بردند. جواب اين همه زن و مرد اميدوار كه  ــر نديدي همه داراي يم مگ
ــم گفت: پول هايت چقدر بود؟ گفت  ــار زيارت دارند را چه بدهم؟ ابراهي انتظ
همه پولي كه از كاروان گرفته بودم؛ دويست تومان ابراهيم دست در جيبش 
ــه آن ها برگرداند.  ــغ را درآورد. پول تك تك زوار را هم ب ــرد و همان مبل ك
ــت از  ــيد اين ها را از كجا آوردي؟ ابراهيم گفت: وقتي داش حمله دار از او پرس
ماشين پياده مي شد جيبش را زدم. حمله  دار منقلب شد و با صداي بلند شروع 
كرد به گريه كردن. ابراهيم با تعجب پرسيد چرا گريه مي كني؟ پول خودتان 
است! گفت گريه ام از اصرار امام رضا و عنايت ايشان است كه سه بار فرمودند 
ــان حمله دار نگاه  ــم. ابراهيم هاج و واج به ده ــما را با خودمان ببري ــد ش باي
ــرد. با صدايي لرزان گفت يعني حضرت رضا مرا دعوت كرده؟ حضرت  مي ك

خودش به شما گفت من رو سياه را به پابوسش ببريد؟! 
ــاني كه تا قبل از اين ماجرا از  ــال عجيبي پيدا كرده بود. همه كس كاروان ح
همسفري با ابراهيم ناراحت بودند، احساس مي كردند با يك مهمان خصوصي 
همراه شده اند. ابراهيم گفت: من روي رفتن به محضر حضرت را ندارم و تا به 

حال مشهد نيامده ام. شما مرا همراه خود به محضر آقا ببريد. 
شايد به خاطر شما مرا هم بپذيرد. 

بعد از آن سفر ابرام جيب بر، ابراهيم امام رضا شده بود...

پيامك هاي رضوي
معصومه حسيني  

كاش مي شد در باغچه  گناهم
يك گل نگاه مي كاشتي

چشم در چشم صياد 
به بازگشت آهو 
خيره مي شوم، 

ناگاه تسبيحي از اشك 
سجاده اي از دل 

و ذكر يا ضامن آهو 
بر لبانم جاري مي شود

نگاه كن 
من كه هيچ 

حتي تمام پنجره ها
چشم در پنجره فولاد تو دوخته اند

به دلم برَات شده
آن سوي افق ها دستي ست 

كه نا اميدي مرا 
به بيكرانگي لطف تو پيوند مي زند

يا رضا!

تمام نقاره ها
صبح يازدهم ذي القعده
يك صدا فرياد مي زنند

رضا رضارضا رضا

حال مشهد نيامده ام. شما مرا همراه خود به محضر آقا ببريد. 
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  مهمان داري
 خانه اي نزديك حرم كرايه كرده بود تا هر وقت خواست به حرم برود. يكي از شب هايي كه مشهد بود خواب ديد در حرم حضرت رضا  مشغول زيارت است و پيرمردي 
با تير و كماني بزرگ او را نشانه گرفت. تير را به سوي او رها كرد ولي او جا خالي كرد و به قلب مبارك امام رضا  اصابت كرد. شرمنده شد. خجالت كشيد ولي پيرمرد 

كمان بدست جايش را عوض كرد و دوباره تيري به سوي او رها كرد و دوباره تير به قلب امام خورد. چند بار اين قصه تكرار شد.
فرداي آن روز براي يافتن تعبير خوابش نزد بزرگي رفت. آن عالم ديني به او گفت: در حرم امام رضـا چشم چراني كردي و به نامحـرم نگـاه كردي. چـون 

نگاه حرام تيري از تيرهاي شيطان است ولي چون مهمان حضرت بودي به قلب آقا اصابت كرده. بايد توبه كني. 
با شرمندگي و سرافكندگي، سر به زير، گوشه حرم ايستاد و گريه كرد...

امام زنده 
ــت اذن دخول را مي خواند و ترجمه اش را هم  ــت گرفته و داش زيارت نامه دس
ــتاده ام و اجازه ورود  مي خواند: «خدايا من بر در يكي از خانه هاي پيامبرت ايس
 مي خواهم...خدايا گواهي مي دهم كه وليِّ تو حضرت علي ابن موسي الرضا
ــلام مرا نيز مي دهد و مرا مي بيند...» با حالت  ــنود و جواب س صداي مرا مي ش
ــك و ترديد به اطرافش و گوناگوني زوار نگاهي كرد. هزاران زائر با هزاران  ش
ــش. حضرت چگونه جواب همه را مي دهد؟ يكباره  ــت و ده ها زبان و گوي حاج
ــاس كرد پرده ها از مقابل چشمش كنار رفت و حرم به گونه اي ديگر شد.  احس
ــه صف اطراف حرم در گردش اند. و در كنار هر كس يك امام  ملائك صف ب

رضا ايستاده و گويا فقط مخصوص به همان زائر است. 
ديد حضرت در كنار خود او نيز ايستاده و با لبخند فرمودند: 

ما جواب همه را مي دهم...

قيمت پاي ضريح
ــت همين امروز و فردا بود كه با حكم جلب بيايند در  ــتي داش ــت ميليون چك برگش بيس
منزلش. به هركس كه مي شناخت رو زده بود. پول زيادي بود. نوسان بازار بدهكارش كرده 

بود يا بلد نبودن قوانين بازار؛ نمي دانم. 
ــهد گرفت يك روزه. صبح مي رسيد و شب بليط  ــت اصفهان- مش يك بليط رفت و برگش
ــاند. با اين كه هميشه از  ــت. به هر زحمتي بود خودش را نزديك ضريح رس ــت داش برگش
ــبانند انتقاد مي كرد اما انگار اين بار  ــتند خودشان را به ضريح بچس ــاني كه اصرار داش كس
خودش هم احساس مي كرد بايد پنجه در شبكه هاي ضريح بيندازد. فقط يك نفر تا ضريح 
ــانه و قد بلند ضريح را محكم گرفته بود و با حالت اعتراض  ــت. مردي چهار ش فاصله داش
ــما. اين چه  با آقا صحبت مي كرد. انگار وضعش از او وخيم تر بود: آقا من آمدم پابوس ش
ــده بود. با همان لهجه غليظ اصفهاني گفت:  وضعيه؟ كفش مرا بردند... اعصابش خورد ش
آموجون بيا اين بيست تومنُ بگير و ضريح رو  ول كن برو كفش نو بخر. يك ساعته همه 

رو الاّف كردي... بنده خدا پول را گرفت و رفت... انگار او حاجتش را زودتر 
گرفته بود. البته طلبكارها به او مهلت دادند و چك ها پاس شد...

حكومت و قاطر
ــابور براي گردش به بيرون از شهر رفته بود. مردي ميانسال  حاكم نيش
ــاورزي مشغول كار بود. حاكم بي مقدمه به كاخ برگشت و  در زمين كش

دستور داد كشاورز را به كاخ بياورند.
ــتاد. به دستور حاكم  ــتايي بي نوا با ترس در مقابل تخت حاكم ايس روس
ــانده بودند. حاكم گفت يك قاطر راهوار به  لباس گران بهايي بر او پوش
همراه افسار و پالان خوب هم به او بدهيد. حاكم از تخت پايين آمده بود 
ــر كارت برگردي. ولي همين كه  و آرام قدم مي  زد. گفت مي تواني بر س
دهقان بي نوا مي خواست حركت كند حاكم كشيده اي محكم پس گردن 
ــت. همه حيران از آن همه عطا و حكمت اين جفا منتظر توضيح  او نواخ
حاكم بودند. حاكم پرسيد مرا مي شناسي؟ بيچاره گفت شما تاج سر رعايا 
ــهر هستيد. حاكم گفت آيا بيش از اين مرا مي شناسي؟ سكوت  حاكم ش
ــتيصال و درماندگي او بود. حاكم گفت: به خاطر داري  مرد حاكي از اس
بيست سال قبل با دوستي به پابوس سلطان كرامت و جود حضرت رضا 
ــتت گفت خدايا به حق اين آقا مرا حاكم نيشابور   رفته بودي؟! دوس
ــت از  ــاده دل. من سال هاس كن و تو محكم بر گردن او زدي كه اي س
ــاورزيم مي خواهم هنوز اجابت نشده  آقا يك قاطر با پالان براي كار كش

آن وقت تو حكومت نيشابور را مي خواهي. 
يكباره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاكم گفت: اين قاطر و 

پالان و آن كشيده تلافي همان كشيده. فقط مي خواستم 
بداني كه براي آقا حكومت نيشابور يا قاطر و پالان فرقي 

ندارد. فقط ايمان و اعتقاد من توست كه فرق دارد.    

فرداي آن روز براي يافتن تعبير خوابش نزد بزرگي رفت. آن عالم ديني به او گفت: در حرم امام رضـا چشم چراني كردي و به نامحـرم نگـاه كردي. چـون 

پالان و آن كشيده تلافي همان كشيده. فقط مي خواستم 
بداني كه براي آقا حكومت نيشابور يا قاطر و پالان فرقي 

آموجون بيا اين بيست تومنُ بگير و ضريح رو  ول كن برو كفش نو بخر. يك ساعته همه 
رو الاّف كردي... بنده خدا پول را گرفت و رفت... انگار او حاجتش را زودتر 

آقاي   هــــمه
محمد بهمني
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